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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
،  روايات مختلف است در بعضي از  كه در مورد اعاده حجدر بحث ديروز عرض شد

 ، حج به جا بياوردحتيّ ده مرتبه  اگر عبد:در مسئله حج عبد مي فرمايد )السلامعليه (ام روايات ام
  روايتي داريم كهرد، در مورد صبيم را به جا بياو الاسلاىبايد دوباره حج عتق  وحريتدر صورت 
  : روايت صحيحي است،مهم است

ه علي(سمعت أبا عبداالله : الحكم، قال ابان بن  بن الحسين باسناده عن محمد بن علي
١تي يكبر الاسلام حى به فقد قضي حج الصبي اذا حج: يقول)السلام

                       ره برود،  بايد دوبام داده تا اين كه بزرگ شود و بعد الاسلام را انجاىت حجصبي در حال صباو     
رمودند ولي حضرت چيزي نفويا به كبر شده گرچه تتمه روايت نيست يكبر در اين جا كه مغحتي 

   انجام دهد از بلوغ بايد حج راد بع واز كبر يا شدن دليل بر اين است كه بعدمغ
بن  عن محمد عن سهل بن زياد، اصحابنا،  منىيعقوب، عن عدمحمد بن عبد در مورد       

االله ابي عبدعن عن مسمع بن عبدالملك، الأصم، عبد الرحمن عن عبداالله بن ون،الحسن بن شم 
٢ الاسلامى حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريض غلاماًنّلو أـ   ـ في حديث)ه السلامعلي(

   الاسلام را انجام دهد كه همانى بايد فريض خورد كهخورد به جوان مي  به عبد نمي      
الاسلام است ى حج  
   در روايت بالا  عليه السلام امام،بينم با وجود اين كه در مورد اين شخص  پس در اينجا مي    
 را بايد دوباره انجام الاسلام ىفرمايد فريض  مي ولي باز الاسلام را انجام دادهىفرمايد كه حج مي

ت  الاسلام را در صباوىنه اين كه حج  الاسلام است،ى الاسلام عبارت از همان حجىيضدهد فر
 ى نه به عنوان حج، الاسلامىام فريض به ن را انجام مي دهدو بلوغ حجي انجام داده و در موقع كبر

   الاسلام است ولي بايد بعد انجام دهدى اين همان حجالاسلام،
  :فرمايد  رض شدكه مي مورد عبد است كه ديروز ع روايتي ديگر وجود دارد كه در

٣ والعبد إذا حج ى به فقد قضي حجعتق الاسلام حتي يحتي يعتق باز مثل حتي ير اين كب
كند بعد از عتق مثل بعد از كبر روايت موسي بن جعفر و روايت  باز دلالت بر وجوب حج مي
، عن علي ابن  بن القاسممحمدبن الحسن باسناده عن موسيصحيح است و متقن است 

 ىالمملوك اذا حج ثم اعتق فانّ عليه اعاد : قال) السلامماعليه(جعفر،عن اخيه موسي بن جعفر 
                                                 

 ٢و١  حديث١٣وسائل الشيعه کتاب الحج باب -٢و١
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١

مطالب صحبت شد حالا فقط به عنوان نمونه عرض كردم كه روايات روشن است و همه 
 ظرف تكليف رسد ديروز راجع به اين قضيه عرض كردم كه هم ديده اند آن چه كه به نظر مي

هميشه به خصوصيات فرد و به آن شخص مكلف به عنوان هيأت خاص و به عنوان شرايط و 
تكليف به شخص ه انسان گاهي نّف و به عنوان أه مكلّنّگردد نه به عنوان أ وقعيت خاص برميم

ود عبديت يكي است عبدي كه عتق مي ش انسانيت در عتق و نسان،ه انّگردد به عنوان أ برمي
 دارد قبلا عبد بود و رق و الان حيوان ناطق است  ليكن دو وجه همان ،شود يت او اضافه نميانسان

  ده استمعتق است و حر وضعيت او عوض ش
يت احتلام وبلوغ يكي است منتهي دو روز قبل ت و در موقع صبي در هر دو موقعيت صباو

ر دارد بين اين يك روز و دو  امروز بالغ است ديروز يك حكم داشت و امروز حكم ديگبالغ نبود و
به روز حيوانيت و انسانيت او تغيير پيدا نكرد مدركات او تغيير نكرد فقط از يك مرتبه و حال 

  مدحالت ديگر در آ
 تام و تمام و ى آمده است نه به عنوان صلاىب صلا آن چه كه حكم به وجوىدر مورد صلا
ى بلكه صلا، املا محدود و مشخص باشد كه به عنوان يك امر فيكس و يك امرداراي اجزاي خاص 
و تشهد و  تكبيره الاحرام و ركو ع و سجودى صلا، تكبير نيستى صلا،ه استيك حقيقت عبادي 

 يك حقيقت عباديه است و آن اتصال عبد است به ذات پروردگار كه آن ىحمد و سوره نيست  صلا
همان جهت اتصال  رت است از  عباىبروزات خاصي محقق ميشود نفس صلااتصال با ظهورات و 

بينيم نه از   شرايط مختلف؛ مختلف مير موارد مختلف و در موضوعات و را دىلذا ما اين صلا
 به   واقعيتش تفاوت نداردبينم، حيث واقعيت خودش بلكه از حيث بروز و ظهور ما مختلف مي

ا ذات پروردگار حالا اين د بارتباط عب عبارت است از همان نفس ى بايد توجه شود كه صلااين نكته
 باشد بايد   بالماء بايد متطهراً، داراي شرايط عادي ون براي انسان صحيح و مقيم و متوطىصلا

 بالقبله باشد و بايد داراي اربع ركعات باشد و داراي حالت استقامت و ركو ع و سجود به مستقبلاً
 همين حقيقت ى و همين صلاطف است با اين شراي مكلّ براي چيست ى اين صلاجاي خود باشد

بينيم ظهورش به ركعتين است حتي اگر اربع ركعات  عبوديت براي كسي كه در سفر است مي
  او را خليفه رسول خدا  كه اهل تسنن!! خليفه مسلمينبخواند و اضافه بخواند مثل وليد بن يزيد

ليكن آنها  متر معصيت كنند،جالب اينجاست ،حالا اي كاش خلفايي را بياورند كه اينها ك !! مي دانند
مي دانند ومي گويند وليد يكي  ، خلفايي اثني عشر،كلّهم من قريش حديثيكي از افراد آن او را
حوض !! اين ديگر خيلي عالي است !! فرموده اند) عليه وآله االلهصل( نفر است كه پيامبر12 از آن

 خورد تا به حالت خفگي راب ميش و آنقدر  انداخت حوض شراب ميرا در  خودشراب داشت و
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خواهم چهار ركعت  يدر سفر به خدا بگويد تو دو ركعت خواستي من م حالا كسي 
ركعت  2 پدرت را در مي آورم  بلكه درآن دنيا نماز تو باطل است نه تنهافرمايدخدا مي ،بخوانم

 ، پس بايد قضا هم بكنينمازت باطل است و ،اگر بيشتر بخواني ركعت بخواني و 2گفتم بايد 
ط بين عبد و ت به آن كيفيت ارتبا به اربع ركعات نيست بلكه حقيقت صلاتيىحقيقت صلا

همان حالت  حضرل استقامت اربع ركعات و در حال آن كيفيت ارتباط در حاپروردگار است، 
ارتباط ركعتين في السفر همان حال ارتباط ركعتين مستلقيا براي همان حالت ارتباط فقط دو تا 

،تكبير   ىا دو تا تكبير مانند صلاگويد ب  وقتي كه آن جنبه صلاتيت را خدا مي  مثلاً براي غرقاء
ركعات همان شود يعني همان مصلحت ملزمه براي اتيان به اربع   براي انسان حاصل مياءغرق

حالا چهار ركعت خوانده و ده دقيقه  شود بدون كم و زياد مصلحت به اتيان چهار تكبير حاصل مي
 ظهر بدون سر ى آن مصلحت ملزمه براي اتيان صلا،طول كشيده و چهار تا تكبير دو ثانيه شده

  شود اين معناي تكليف است   داده ميءا غرقىسوزني به همان صلا
 غلط است تكليف به ، تعلق گرفته به اربع ركعاتي كه مي گويند تكليف پس بنابراين افراد

ن بحث بحثي است كه اربع ركعات تعلق نگرفته است بحث در مورد احكام اوليه و احكام ثانويه اي
 است احكام در دايره ملاكات و  وضع اول ، و فقها به اين كيفيت است كه وضع احكامبين اصوليين

 به احكام ثانويه ر موارد اضطرار تغيير پيدا مي كردهبر اساس احكام اوليه وضع شده اند و بعد د
ت دارد بلكه  كه در حكم اولي حرمت دارد در حكم ثانوي اكل ميته حلي اكل ميتهمثلا فرض كنيد

 شرب خمر در حكم اولي حرمت دارد ولي در احكام ثانوي در مورد مرض يا ،واجب است
  ل بحث كرديم در اصور مورد احكام ثانوي كند د  باشد در اين صورت تفاوت مياضطرار

 ثانوي نيست اين  و و سفر و مرض و امثال ذلك اين احكام اولي در مورد احكام توطن
همان حكم اولي است  اين حكم اولي در موضوعات مختلف و شرايط مختلف صور مختلفي دارد 
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 قبل از حد ترخص موقع نماز ، در اول ظهر است؟، تكليف او چيست شخص در سفر است
  به حد ده ثانيه مي رسد بعد ازركعت مي خواند 2ظهر را حال نماز شد  بايد دو ركعت بخواند

؟  بخواند بايد نماز عصر را اربع ركعات نه، ركعت بخواند؟ 4 دو مرتبه نمازظهر را بايد  آياترخص
 اربع ركعات بوده منتهي الان چون در سفر است تبديل به  او اصل نماز براي اينكه بگوئيم،نه

 انجام شده  به حال خود باقي است و شد مصلحت اربع ركعات وقتي وارد حضرشود ركعتين مي
 كه دوباره بخواند در جايي خواندم  دليل ندارد؟؟ ركعتين انجام شده چرا دوباره بخواند و بهاست

 بحثي با آقاي ودند با آقاي حكيم ديداري داشتند وكه آقاي منتظري در سفري كه به عراق رفته ب
ام  ايى عشرداند كه قصد شود و نمي حكيم كردند راجع به كسي كه مسافر است و وارد جايي مي

 دارد آقاي حكيم طبق قاعده  سفريت در اصل شك اين دفعتاً؟داشته باشد يا نه اين بايد چه كند
بر تحقق سفر است استصحاب سفريت را گفتند ايشان گفتند در اينجا استصحاب سفريت مترتب 

 شك ندارد كه سفر براي او پيدا خواهد شد يا نه  يعني مشمول سفر هست يا نه  سفراين الان در
 سفر معصيتي بوده در خود اصل تحقق سفريت شك دارد نه اين كه  است فرض كنيديداند ده روزم

 صربع ركعات قرار داده الا ما خ بر اى شارع صلا را ن گفتند كه من گفتم اصلدر تعداد ايام ايشا
 ،بالدليل كه سفر باشد  بنابراين وقتي شك كنيم در تحقق سفريت كه آيا سفر معصيت است يا نه

ات  چون شارع اربع ركع شود، مخدوش ميي كه گفتيم اينتمسك به اربع ركعات است  با اين بيان
در سفر  در حضر اربع ركعات است و ى صلا را قرار داده است،ىرا قرار نداده است  شارع صلا

   حكم در اينجا جمع است بايد جمع بخواند  پسركعتين است 
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 در زمان رقيت  اين است كهكنيم از مجموع روايات مي  اي كه با توجه به اين قضيه استفاده
ىشارع يك حجالاسلام را انجام دادهى الاسلام براي رق در نظر دارد  اگر او اين را انجام داده حج  

 الاسلام اين مال رقيت است اگر با اين ىفرمايد فقد قضي حج  مي هم)عليه السلام( است  امام
 چون مصلحت ملزمه براي اتيان حج در اين  الاسلام،ىاً بحجحاجرقيت بميرد يحشر يوم القيامه 

شود    اگر از رق برگشت و معتق شد تكليف عوض ميرقيت از او متمشي شده است،زمان 
 يك حج در حال  بايدگويد حالا كه حر شدي شود به حالت حريت  خدا مي حالتش متبدل مي

 ىشود پس اشكال ندارد ما يك حج  ميم الاسلاى حج، آن حج آن وقت  عتق انجام دهيحريت و
الاسلام است اگر همين رقيت ادامه پيدا كند و يا ادامه ىالاسلام بيشتر نداريم در حال رق بودن حج 

 الاسلام ى حتي ماشياً هم نتواند برود حج، شوديا مريضند ولكن بعد از عتق مستطيع نشود پيدا نك
در مورد سفر چطور اينكه ضاي حال،شود به اقت دل ميرا انجام داده است ولي وقتي حال او متب 

 حالا اين ،شود به شكسته، قصر و وقتي متبدل به قصر شد دل مي در مورد سفر متبىگفتيم صلا
ترخّقصر را انجام نداد تا به حد شود  ص رسيد آن قصر تبديل به تمام مي ترخّص رسيد تا به حد
د حال بود و صلاتش قاصرا بود حالا كه به ترخص رسي تا حالا مسافر ،چون حال عوض شده است
ت اگر وضعيت و موضوعيي دو جور داريم  دو جور نداريم  حالى صلا مااو تبديل شد به تمام پس

ن طور  در حال رقيت باشد قضي  قصر ميشود در حال تمام باشد هميى صلا،در حال سفر باشد
حالا، اين رقيت تبديل به عتق شود الاسلام،ىحج ى  الاسلام حريت را انجام بدهدآن حجى حج

   . استالان حر ، وهو مضي،الاسلام مربوط به رق بود
 الاسلام چون حالش مستطيع بود به ى قضي حج،لحجرا كه به مكه بردند ذهب به إلي اصبي 

شود ولي در اين  ال خودش مالك ميدر بذل م، نه به استطاعت بذل مال، اين استطاعت خاص
گويد خودت بايد مالك باشي و به مكه  خدا مي مي برند  او راحالا كه ،برند  ميرا واستطاعت ا

كه الاسلام انجام دهي در صبيىبروي حالت تغيير كرده لذا بايد دوباره حج الاسلام انجام ى حج 
    نفس صبي منعكس  دارد در ى السلام راى الاسلامي كه خصوصيات يك حجحج يعني داده است
  .ود بايد دوباره انجام دهدش  حالش عوض ميبا بلوغ  وشود الا اين صبي بالغ مي حمي شود،

 در صف ،ج ح،ميرد قبل از بلوغ اگر صبي ب لذا يكي داريم الاسلام نداريم ،ىحجپس ما دو
شود حالا بايد   الاسلام را انجام داده است ولي وقتي كه بالغ ميىشود چون حج حجاج محشور مي

 الاسلام را ى چون بايد حج ، نصرانيا مت يهوديا اما  اگر انجام ندهد حاجاًعد لا ي، دهددوباره انجام
 شود مت  انجام ندهد گفته ميى السلام را حج شود و لذا عبد اگر معتقبايد انجام دهددر حال كبر 

   نصرانيايهوديا اما
 ميكند آن چه را كند دلالت بر وجوب  همه روايات مشخص شد و دلالت بر استحباب نمي

كه مربوط به حج است در مورد شخصي كه مستطيع بوده به آن كيفيت حجش درست بوده است و 
كه   بايد برود و انجام دهدحال يك تكليف جديد مي آيد با تبدل 
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  ميى دليل خاص نداريم ولي در اينجا دارپس در صلا:  تلميذ
ديگر تكليفي  د انجام بده كهوقتي ىدر صلا احسنت، ولي دراينجا داريم فقط همين :استاد

  داد  داشتيم بايد دوباره انجام ميى هم دليل خاص درصلا ولي اگرندارد
  
  

 


